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 یصحابه در فقه حنف ۀکنند حکم سب

 *یصالح یّاحاحمد س

 چکیده
عنوان مصداق  تام  بغض، از ابتدای زندگی  بشـر تـاکنون در بـین مـردم شـایع  به «سب»

دادن  بغض و کینۀ خود به جریان یا اشخاصـی خـاص،  ای برای نشان بوده است و عده
اسـت کـه در  صحابۀ پیامبر ورزند. یکی از این موارد، سب   مبادرت می این اقدامبه 

توصیفی دیدگاه فقهای احناف را  تفاده از روش تحلیلیاست با اس بر ایناین مقاله سعی 
. اگـر یمو روشـن نمـای ،فقهـی  آنـان بررسـی گیری از متـون صحابه با بهره دربارۀ ساب  

شان سب یـا تکفیـر  دلیل صحابی صحابه جمیع صحابه یا بعضی از آنها را به ساب   بودن 
داننـد؛  را کفـر میسـنت حکـم  او  حنفی همانند دیگر مـذاهب اهل فقهای مذهب کند،

بـودن سـب یـا تکفیـر  از صحابی دلیلی غیر ولی اگر فردی صرفاً بعضی از صحابه را به
داننـد و فقـط معتقدنـد کـه وی فـردی  حنفی حکـم  او را کفـر نمی کند، مشهور فقهای

حنفـی  شـیخین نیـز فقهـای مشـهور فاسق، مبتدع، ضال یا باغی است. دربـارۀ سـاب  
 اند. صحابه دانسته ا رد کرده و حکم  او را همانند ساب  حکم  تکفیر  چنین فردی ر 

 ساب  صحابه، ساب  شیخین، تکفیر صحابه، فقه حنفی. ها: واژه  کلید
  

                                                 
 اهواز(. ۀ)شعب یتدار الإعلام لمدرسة أهل الب ۀو پژوهشگر مؤسس یتهدا یرانسطح سه سف *

 Salehia794@gmail.com: ایمیل
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 میدمه
کریم آنها را مدح نمـوده  دارای جایگاه رفیعی هستند و خداوند در قرآن صحابۀ پیامبر

انـد؛ ولـی بـین  یکـی یـاد کردهنیز در روایات فراوانی، از صحابۀ خود به ن و پیامبراست 
ویژه بعد از ایشان، اختلافاتی ایجاد شد و برخی  ، بهبعضی صحابه در زمان  خود  پیامبر
شد. بنابراین، هدف از طرح این  کردن  آنها به یکدیگر می مواقع این اختلافات سبب اهانت

اسـت تـا سنت، یعنی مذهب حنفی  موضوع بررسی  این حکم در یکی از مذاهب بزرگ اهل
صحابه نزد این مذهب چیسـت و ثانیـاً ثابـت کنـیم کـه ایـن  اثبات شود که اولًا حکم سب  

سنت، دیگـران  حاضر که با اسم اسلام و با انتساب  خود به اهل های افراطی  عصر   جریان
سـنت  کشند، از مسلمانان و از اهل خون می و گناه را به خاک کنند و مردم بی را تکفیر می

ترین مسـائل حکـم بـه تکفیـر  های افراطی، که دربارۀ بدیهی رخلاف این جریاننیستند و ب
کنند. هرچند برخی مسائل  سنت بدون دلیل مسلمانان را تکفیر نمی دهند، مذاهب اهل می

کردن   صحابه از نظر آنها مردود است، ولی مخالفت  آنان با این مسائل و رد همچون سب  
نظـر  ضمن، اشاره به این نکته نیز ضروری بـه آنها ندارد. در ای با تکفیر  فاعل   آنها ملازمه

نیستیم امر این  حنفی، درصدد   صحابه از دیدگاه فقه ساب   کفر   رسد که ما با اثبات عدم می
زی بــرای ســب   جــو  صــحابه توســط مــذاهب دیگــر اســت؛ بلکــه  کــه بگــوییم ایــن حکــم م 

معنای  جواز نیز به لبته این عدمصحابه نزد همۀ مذاهب مذموم است و جایز نیست و ا سب  
 .شود قلمداد نمیبودن  فاعل  آن  کافر

حکـم  »ای جهـت بررسـی   بر همین اساس، با توجه به اینکه تـاکنون نوشـتار جداگانـه
لای کتـب فقهـی یـا در بیـان   ارائه نشده و معمولًا در لابـه« حنفی صحابه در مذهب سب  

صـحابه را از نظـر  یم در این مقاله حکم  سب  حکم  مذاهب  دیگر بیان شده است، قصد دار 
 حنفی بررسی کنیم. فقه

 های زیر پاسخ خواهیم داد: در این نوشتار، به پرسش
 حکم سب  جمیع صحابه در مذهب حنفی چیست؟. 8
حنفی چگونه  بودن  آنها از نظر فقهای دلیل صحابی صحابه به از حکم سب  بعضی. 8



 

 

سب
کم 

ح
نند

ک
 ۀ

حنف
قه 

در ف
ابه 

صح
 ی

21 

 است؟

حنفی  بودن  آنها از دیدگاه فقه از صحابی دلیلی غیر هصحابه باز حکم سب  بعضی . 7
 چیست؟

 شیخین از نظر مشهور فقهای حنفی کافر است؟ آیا ساب  . 4

 معنا و مفهوم سب
هههأصول»گونه معرفی شده است:  این« سب»، اصل جمهرة اللغةدر کتاب  هثوعهههارسَوب  ارقطوعن
ه قهالأیراضههارسَبَهههش مفهلأ ههصفتهارسَبن کردن اسـت و بعـداً  معنای قطع سب به )اصل   0؛«خَرت

اعـرار اسـت(. دیگـر  معنای آن به شتم تغییر کرده اسـت؛ چـون سـب دریـدن و هتـک
ه»اند:  معنای شتم دانسته دانان نیز سب را به لغت عن و ت :هارشَّ وبن معنای شـتم  )سـب بـه 2؛«ارسَّ

ه»گونـه معنـا شـده اسـت:  ، سـب اینالقرآن مفردات ألفاظاست(. در کتاب  وبن و عههارسَّ :هارش 
 )سب ناسزا و دشنام دردناک و زشت است(. 9؛«ارمجیع

ه»اند:  را کلامی قبـیح دانسـته« شتم»دانان  اما لغت عن و ت :هقبوی هارکولا هههرویسه یوهههارشَّ
ه ف  ریحی نیز شتم را این )شتم کلام قبیحی است که بدون 4؛«قَذت گونه معنـا  قذف باشد(. ط 

ه» کرده است: عن )شـتم همـان سـب  1؛«.هبمفهمومهإرتا.هههمقو هارشل:هارسب،هبأ هتصفههارشَّ ت
 شود(. ای وصف کنید که سبب حقارت و نق  می گونه است و اینکه چیزی را به

 تفاوت سب و شتم
 گونه بیان شده است: این« شتم»و « سب»، تفاوت الفروق في اللغةدر کتاب 

:هأ هارشوو عهتقبوی هأنوورهارمشووئم هبووفرقملهههأصوو ههنوونههههارشوو عههارسووبههارنورقهبووین

                                                 
 .73، ص8 ، جاللغة جَمهَرةدرید، محمد بن حسن،  . ابن0
؛ 844ص، 8 ، جالصاحا بـن حمـاد،  ؛ جـوهری، اسـماعیل854، ص2 ، جالمحایط فاي اللغاة. صاحب، اسماعیل بن عباد، 2

؛ 25، ص8 ، جالبحارین مجماع؛ طریحـی، فخرالـدین بـن محمـد، 455، ص8 ، جالعار  لساانبن مکرم،  منظور، محمد ابن
 .77، ص8 ، جالعروس تاجمرتضی زبیدی، محمد بن محمد، 

 .738، صمفردات ألفاظ القرآن. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، 9
 .727، ص87 ، جالعروس تاج؛ مرتضی زبیدی، محمد بن محمد، 782، ص88 ، جالعر  لسانبن مکرم،  منظور، محمد ابن 4
 .32، ص7 ، جالبحرین مجمع. طریحی، فخرالدین بن محمد، 1
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 0؛ارش فن ...،هههارسبهممهالإط فبه يهارش عهههالإطفر ه یه
مبالغـه و « سـب»وسیلۀ قول و کلام اسـت، و  قبیح دانستن  امر نامبارک به« شتم»

 اطاله و افراط در شتم است.

شود و  ه سبب حقارت و نق  در طرف مقابل میک کلام قبیحی است« شتم»بنابراین، 
 سب مبالغه و افراط در شتم است.

 معنا و مفهوم صحابی
نزد عـرف، صـحابی کسـی »نویسد:  می« صحابی»در تعریف   التعریفاتجرجانی در کتاب 

؛ هرچنـد از او باشد بسیار داشته را ملاقات کرده و با حضرت مصاحبت   است که پیامبر
 2«.اند هرچند که این مصاحبت طولانی نباشد برخی هم گفتهروایت نکند و 

 9قاضی عبدالنبی احمد نگری نیز این قول را در کتاب خود نقل کرده است.
معنـای مختلـف ذکـر شـده  شـش« صحابی»برای  اسلامی معار  فرهنگدر کتاب 

 است:
 را ملاقات کرده و با او مجالست کرده باشد؛ کسی که حضرت رسول. 8
ها رفتـه  سال با حضرت مصاحبت داشته و با او به جنگ که حداقل یک یا دوکسی . 8
 باشد؛

 کسی که با حضرت مصاحبت  بسیار داشته و از ایشان روایت کرده باشد؛. 7

 که بالغ بوده است؛ حالی کسی که حضرت را ملاقات کرده باشد، در. 4

گرچـه حضـرت را  ،هکه مسلم بـود حالی کسی که زمان او را ادراک کرده است، در. 5
 ندیده باشد؛

 4کسی که از خواص ایشان بوده است.. 7
نظر وجود دارد، اما غالـب  آنهـا  سنت اختلاف با وجود اینکه در تعریف صحابی نزد اهل

                                                 
 .47، صالفروق في اللغة. عسکری، حسن بن عبدالله، 0
 .53، صالتعریفات. جرجانی، علی بن محمد، 2
 .878، ص8 ، جاصطلاحات الفنون العلوم في جامع. احمد نگری، عبدالنبی بن عبدالرسول، 9

 .8534، ص8 ، جفرهنگ معار  اسلامی. سجادی، سیدجعفر، 4
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حضـرت داشـته، از  ملاقـاتی بـا آن  معنای صحابی را توسعه داده و هر فردی را که اندک
 اند. صحابه دانسته
گونـه معرفـی  ، صـحابی را اینکشّا  اصطلاحات الفنون و العلاومموسوعة تهانوی در 

کـه بـه او ایمـان  حـالی را در شرع، صحابی کسی است که پیـامبر نزد اهل»کند:  می
سنت  کثیر نیز نظر مشهور علمای اهل ابن 0«.دارد ملاقات کند و بر دین اسلام از دنیا برود

 چنین بیان کرده است: را این
را در حـال اسـلام دیـده اسـت؛ هرچنـد  خـدا رسـول صحابی کسی اسـت کـه

مصاحبت  طولانی با پیامبر نداشته و از ایشان روایتی نقل نکـرده باشـد. ایـن حـرف 
سنت  گذشته است و علمـایی ماننـد بخـاری و ابوزرعـه،  جمهور و اکثر علمای اهل

را ببیند، صـحابی  خدا اند که اگر کسی رسول صورت مشخ  تصریح کرده به
 2شود. ب میمحسو

 حنفیه
ق( منسـوب 855-25است که به ابوحنیفه نعمـان بـن ثابـت )  نام مذهبی فقهی« حنفیه»

حـدیث،  رود. بـرخلاف اهل شـمار مـی سنت بـه است و یکی از مذاهب مشهور و مهم  اهل
ــه  ــل ب ــود. در مــذهب« رأی و اجتهــاد»ابوحنیفــه قائ ــز  ب ــه، قیــاس و استحســان نی حنفی

 9سنت و اجماع است. چهارم پس از قرآن و اصل

 سبّ صحابه
دادن  بغض و کینۀ خـود بـه جریـان یـا  برخی مردم از همان ابتدای زندگی  بشر برای نشان

، که یکی از مصادیق  تـام  بغـض اسـت، مبـادرت می ورزیدنـد. بـا  اشخاصی خاص، به سب 
نزول دین مبـین اسـلام نیـز ایـن امـر همچنـان بـین مسـلمانان رایـ  بـود و برخـی بـرای 

پرداختند. یکی از این موارد  آنان می دادن  بیزاری  خود از عملکرد برخی افراد، به سبآ  شانن
صـحابه را  سـاب   ،هـای افراطـی کنیم جریان مـی است که امروزه مشاهده « صحابه سب  »

                                                 
 .8575، ص8 ، جموسوعة کشّا  اصطلاحات الفنون و العلوم. تهانوی، محمدعلی بن علی، 0
 .833، صالحثیل الباعلکثیر، اسماعیل بن عمر،  . ابن2
 .854، صفرهنگ علم کلام. خاتمی، احمد، 9



 

 

28 

سال 
نهم

 ،
بهار  

1398
، شمار

 ۀ
33

 

دانند؛ لذا ما قصد داریم که در ادامۀ بحث، حکـم  ایـن مسـئله را در  القتل می کافر و واجب
 حنفی، بررسی کنیم. سنت، یعنی مذهب مذاهب چهارگانۀ اهلفقه یکی از 

صـحابه از چنـدین جهـت  قبل از ورود به اصل بحث لازم اسـت ذکـر کنـیم کـه سـب  
همین دلیل، برای بیان  دقیق  حکم  این مسئله و بررسی  آن از جهات  بررسی است؛ به قابل

در پایــان نیــز حکــم کنیم و  بخــش بررســی مــی مختلــف، مــا حکــم  ایــن مســئله را در دو
 شیخین را نیز بررسی خواهیم کرد. ساب  

 اند از: ترتیب بررسی خواهند شد عبارت بخش به مباحثی که در هر دو

 جمیع صحابه در صورتی که موجب کفر آنها نشود؛ . حکم سب  8
کـه موجـب کفـر  صورتی بودن  آنها در دلیل صحابی . حکم سب  بعضی از صحابه به8

 آنها نشود؛
کـه موجـب  صـورتی بـودن در از صحابی دلیلی غیر م سب  بعضی از صحابه به. حک7

 کفر آنها نشود؛
ی که موجب کفر جمیع صحابه می4  شود؛ . حکم سب 
که موجـب کفـر آنهـا  صورتی بودن در دلیل صحابی . حکم سب  بعضی از صحابه به5
 شود؛
کـه موجـب  یصـورت بـودن در از صحابی دلیلی غیر بعضی از صحابه به حکم سب   .7

 کفر آنها شود.

 صحابه در صورتی که موجب کفر آنها نشود بخش اول: حکم سبّ 
 خود  این بخش، دارای دو حالت است:

 الف. حکم سبّ جمیت صحابه در صورتی که موجب کفر آنها نشود

کفـر اسـت و  «جمیع  صحابه ساب  »نظر دارند که حکم  مسلمانان بر این مسئله اتفاق ۀهم
کننـد و از آنهـا  را مدح می این افرادتکذیب آیات قرآن و روایات نبوی است که دلیل آن نیز 

نماینـد؛ بـر ایـن اسـاس، طعـن بـه جمیـع صـحابه در واقـع  دیـن یـاد می عنوان نـاقلان   به
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 0است.« دین به طعن»

 ب. حکم سبّ بعضی از صحابه در صورتی که موجب کفر آنها نشود

 این مورد نیز دو صورت دارد:
 خاطر صحابی بودنِ آنها آنها به ازسبّ بعضی . 0

 2طبق دیدگاه همۀ مذاهب، حکم  چنین فردی کفر است.
 دلیلی غیر از صحابی بودنِ آنها سبّ بعضی از آنها به. 0

 در این مورد فقهای حنفی سه نظر و حکم  متفاوت دارند:
 دانند؛ برخی این فرد را کافر می. 8

 دانند؛ خاصی این فرد را کافر میبعضی دیگر با قیود و شرایط . 8

9دانند. العقل می مبتدع یا ناق ، دانند؛ بلکه وی را فاسق کافر نمیبرخی این فرد را . 7
 

 قول سوم نظر صحیح نزد مشهور فقهای حنفی است.

 کنیم: در ادامه، اقوال برخی علمای مشهور حنفی را در این زمینه نقل می

بـودن   دلیل فاسـق سلف و صحابه را به شهادت  ساب  فقهای حنفی . فسقِ سابّ سلف: 0
کنـد،  کسـی کـه آشـکارا سـلف را سـب می»انـد:  کنند و در این زمینـه گفته وی قبول نمی

که فسق او آشکار است، شهادتش پذیرفته نیست؛ برخلاف کسی که آشکارا سلف  آنجا از
 4«.کند، چون او فاسق مستور است را سب نمی

سـلف را آشـکار  شهادت کسی کـه سـب  »گویند:  باره می مرغینانی دراینعابدین و  ابن
 1«.شود؛ چون در این صورت فسق او آشکار است کند، رد می می

0 
ّ
دربـارۀ علـت  الحقاائ  تبیاینزیلعی در کتـاب تِ مروّتِ سابّ صحابه: . قصورِ عیل و قل

 گوید: کند، می پذیرش شهادت کسی که آشکارا سلف را سب می عدم
                                                 

 .7، صحکم من سب الصحابة في المذاهب الأربعة. یافعی، عبدالفتاح، 0
 .3. همان، ص2
 .2. همان، ص9

؛ میـدانی، 855ص 3، جالبنایة شار  الهدایاة؛ عینی، محمود بن احمد، 878، ص3، جالمحتار ردعابدین، محمدامین،  . ابن4
 .735، صاللبا  في شر  الکتا عبدالغنی، 

رغینانی، علی بن ابی873، ص4، جالمحتار رد عابدین، محمدامین، . ابن1  .123، ص3، جالهدایةبکر،  ؛ م 
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ت کسی که آشکارا سلف را )یعنی صالحان  آنها که صحابه و تابعان و علمایی شهاد
شود؛ چراکـه ایـن  کند، قبول نمی حنیفه و اصحاب او هستند( سب می همچون ابو

ت آن فرد دلالت دارد و فردی کـه سـب را آشـکار  تعقل و قل   مسئله بر قصور مرو 
فــردی کــه ســب را آشــکار ورزد؛ بــرخلاف  کنــد، معمــولًا از کــذب امتنــاع نمــی می

 0کند. نمی

ت  او  سـلف را قصـور عقـل و قلـت ساب   پذیرش شهادت   علی حیدر نیز علت عدم مـرو 
کنـد، قبـول  شهادت کسی که آشکارا سلف را سب می»گوید:  باره می و درایناست دانسته 

ت  آن فرد دلالت دارد و چنین فـردی  عقل و قلت شود؛ چون این مسئله بر قصور نمی مرو 
 2«.ورزد معمولًا از کذب امتناع نمی

کسی از علما دلیـل  »گوید:  می المحتار  ردعابدین در کتاب  ابنکفرِ سابّ صحابه:  . عدم3
 9«.صحابه را کفر عنوان نکرده است پذیرش شهادت ساب   عدم

 بــه کفــر   بــودن  حکــم عابــدین ضــمن بیــان مشــکل ابن. گمااراه بااودنِ سااابّ صااحابه: 4
 نویسد: صحابه میشیخین و  ساب  

کردن به کفر  این فـرد مشـکل  قبول توبۀ او نیست؛ چون حکم این امر مستلزم عدم
بـودن  جمیـع  همـۀ علمـا بـر گمـراه الإختیااراست. این بدان دلیل است در کتـاب 

نظر دارنـد و سـبآ یکـی از صـحابه و بغـض  او کفـر  بدع، و تخطئـۀ آنهـا اتفـاق اهل
 4.نیست، بلکه آن فرد گمراه است

 کند: گونه بیان می عابدین قول به تفصیل را این ابن. قول به تفصیل: 5
اگر کسی فردی از صحابه را سب کند، اجماعاً فاسق و مبتـدع اسـت؛ مگـر اینکـه 

شود یا اینکه به کفـر  مباحی است و بر آن ثواب مترتب می معتقد باشد که سب امر
اجماعاً کافر است؛ بنابراین، اگر صحابه اعتقاد داشته باشد. در این صورت این فرد 

، «کافر»ای از موارد کفریات همراه  آن باشد،  یکی از صحابه را سب کند، اگر قرینه
 1است. «فاسق»صورت  و در غیر این

                                                 
 .887، ص4، جتبیین الحقائ  شر  کنز الدقائ . زیلعی، عثمان بن علی، 0
 .783، ص4، جالحُکّام شر  مجلة الأحکام دُرَر. حیدر، علی، 2
 .873، ص4، جالمحتار ردعابدین، محمدامین،  . ابن9
 . همان.4
 .878، ص3ج. همان، 1
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گویـد:  دانـد و می صـحابه را مبتـدع می عابـدین سـاب   ابن . مبتدع بودنِ سابّ صاحابه:6
باشد یا صـحابه را سـب کنـد، کـافر نیسـت؛  بر صحابه معتقد شیعه اگر به برتری  علی»

 0«.بلکه مبتدع است
ذکـر شـده  الخلاصةدانستیم آنچه در کتاب »گوید:  عابدین می ابن. ضعفِ قول به کفر: 7

صحابه کافر است، قولی ضعیف و مخالف با متـون و شـروح و حتـی مخـالف بـا  که ساب  
 2«.اجماع فقهاست

آنهـا از صـحابه  شـیخین و غیـر فـر  سـاب  حکم به ک»نویسد:  وی در جای دیگری می
 9«.مطلقاً قول ضعیفی است و سزاوار نیست طبق آن فتوا داد

 شود بخش دوم: حکم سبّی که موجب کفر صحابه می
کـه  ثابت کـردیم کـه شـتم کـلام قبیحـی اسـت« شتم»و « سب»در بحث لغوی دربارۀ ما 

 افراط در شتم است.شود و سب مبالغه و  سبب حقارت و نق  در طرف مقابل می

 ۀای از صـحابه یـا همـ دی به کفر عدهبرخی مواقع فر گوییم  بعد از بیان  این مقدمه می
خود را به زبان بیاورد و بگوید فلان صحابی کافر اسـت،  آنها معتقد است و اگر این اعتقاد  

 ت.واقع، هم آن صحابی را سب نموده و هم اعتقاد  خود به کفر  وی را بروز داده اس در
حنفـی بررسـی خـواهیم  شود، از منظـر فقـه ی را که موجب کفر میدر ادامه، حکم سب  

 شود، خود دو حالت دارد: ی که موجب کفر صحابه میکرد. حکم سب  

 شود الف. سبّی که موجب کفر جمیت صحابه می

عابدین حکم  ایـن  در فقه حنفی فردی که به کفر همۀ صحابه معتقد باشد، کافر است. ابن
اگر فردی به کفر  همۀ صـحابه معتقـد باشـد، اجماعـاً کـافر »کند:  گونه بیان می را اینفرد 

 4«.است
با توجه به این حکم، اگر فردی اعتقاد  خود به کفر  جمیـع  صـحابه را بـه زبـان بیـاورد، 

                                                 
 .47، ص7. همان، ج0
 .873، ص4. همان، ج2
 .878، ص3. همان، ج9
 . همان.4
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 واقع هم صحابه را سب نموده و هم عقیدۀ خود به کفر  آنها را بیان کرده است. در

 شود کفر بعضی از صحابه میب. سبّی که موجب 

 این مورد خود دارای دو حالت است:
 دلیل صحابی بودن، در صورتی که موجب کفر آنها شود . حکم سبّ بعضی از صحابه به0

دلیل صحابی بودن طوری سب کند که موجب کفر آنها شـود، کـافر  کسی که صحابه را به
اول  کـرد، در بخـش سـب میبـودن  دلیل صـحابی است و ما حکم  کسی که صحابه را به
انـد. وقتـی حکـم شخصـی کـه  بـودن  او حکـم داده بیان کردیم که همۀ مذاهب بـه کـافر

ــه ــر و ب ــدون تکفی ــحابی را ب ــحابی ص ــب می دلیل ص ــودن  او س ــس  ب ــت، پ ــر اس ــد کف کن
بودن طوری سب کند کـه موجـب کفـر  آنهـا  دلیل صحابی اولی  کسی که آنها را به طریق به

 0شود، کافر است.
دلیلی غیر از صحابی بودن، در صورتی که موجب کفر  . حکم سبّ بعضی از صحابه به0

 آنها شود

ی که موجب کفر نمی دراین  نظر دارند: شد، فقهای حنفی سه باره نیز همانند سب 
 دانند؛ برخی این فرد را کافر می. 8

 دانند؛ بعضی با قیود و شرایط خاصی این فرد را کافر می. 8

2العقل است. مبتدع یا ناق ، یست؛ بلکه فاسقمعتقدند این فرد کافر نبرخی . 7
 

 قول سوم نظر صحیح نزد مشهور فقهای حنفی است.
دانسـته اسـت و آنهـا را « حکم بغات»دلیل تکفیر صحابه  عابدین حکم خوارج را به ابن

 دارد: کند و بیان می عنوان باغی معرفی می به
حکـم  خـوارج کـه  ،حدیث زد جمهور فقها و اهلنکه نقل شده است  القدیر فت در 

ــلال می ــلمانان را ح ــوال مس ــون و ام ــر می خ ــحابه را تکفی ــتند و ص ــد،  دانس کردن
منذر،  دانستند؛ ولی ابن حدیث این افراد را مرتد می بغات است. بعضی از اهل حکم  

کسـی از مجتهـدان »گوید:  که خود بیشتر از بقیه به کلام مجتهدان آشناست، می
                                                 

 .77، صحکم من سب الصحابة في المذاهب الأربعة. یافعی، عبدالفتاح، 0
 .2. همان، ص2
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 0«.حدیث در حکم  تکفیر  این افراد موافق باشد ندیدم که با اهلرا 

جمیـع  بنابراین، نتیجۀ نظر فقهای حنفی در هر دو بخش ایـن اسـت کـه حکـم سـب  
کفـر اسـت. همچنـین از  -چه به کفر  آنها منجر بشود و چه نشـود-صحابه در هر صورت 

بعضـی از آنهـا  یـا سـب  تکفیـر  آنهـا  بعضـی از صـحابه بـدون حنفی حکم  سب   منظر فقه
 بودن  آنها باشد، کفر است. دلیل صحابی که موجب کفرشان گردد، اگر به طوری

 -چه موجب  کفر  آنها بشود و چه نشود-بعضی از صحابه  اما فقهای حنفی دربارۀ سب  
نظر و حکـم متفـاوت دارنـد: برخـی  بودن  آنها باشد، سه دلیلی غیر از صحابی اگر سب به

داده، برخی قائل به تفصیل بوده و متناسب با قراین و شواهد حکم به تکفیر  حکم به تکفیر
اند و معتقدند که  حنفی نیز با حکم به تکفیر مخالف بوده اند و مشهور فقهای مذهب کرده

کـدام از مجتهـدان  بـزرگ و  العقل، مبتدع یا ضـال اسـت. هیچ چنین فردی فاسق، ناق 
ا قبول ندارد و آنهـا قـول بـه کفـر را قـولی ضـعیف و حنفی حکم به تکفیر ر  معروف  مذهب

 اند. مخالف با متون و شروح دانسته

 شیخین حکم سابّ 
را  شـیخین سـاب  حکـم متفـاوت وجـود دارد: برخـی  شیخین دو در فقه حنفی برای سب  

شـود و واجـب اسـت کـه کشـته شـود، و  اش پذیرفتـه نمی اند کـه توبـه کافر دانسته و قائل
داننـد و بـا  گروهی دیگر که فقهای مشهور حنفی هستند، چنین فردی را صرفاً فاسـق می

 قبول توبه و وجوب قتل او. حکم به تکفیر  او مخالف هستند؛ چه برسد به عدم
 کنیم: بررسی میگروه را  در ادامه، اقوال هر دو

 الف. قول به تکفیر
در کتــاب  بار شایخین: کاردنِ علای . کفار باودنِ سابّ شایخین و بادعت باودنِ میادم0

اگـر شـیعه شـیخین را سـب و »گونه بیان شده اسـت:  ، حکم این مسئله اینالهندیة الفتاوی
 2«.را بر ابوبکر برتری دهد، کافر نیست؛ بلکه مبتدع است لعن کند، کافر است و اگر علی

                                                 
 .873، ص4، جالمحتار ردعابدین، محمدامین،  . ابن0
شــحنه، ابــراهیم بــن محمــد،  ؛ ابن874ص 8، جالهندیااة الفتاااویالــدین و جمعــی از علمــای هنــد،  . برنهــابوری، شــیخ نظام2
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اگر شیعه شیخین را سب کند، کافر است و اگـر »گوید:  نجیم هم در این رابطه می ابن
 0«.را بدون سب بر آنها برتری دهد، مبتدع است علی

ه کسی ک»گوید:  می النیرة الجوهرةزبیدی در الیتل بودنِ سابّ شیخین:  . کافر و واجب0
گفته است کـه  صدر شهیدشیخین را سب کند کافر است و باید کشته شود و در بین فقها 

 اند. ابولیث و دبوسی هم این رأی را پسندیده 2«.او پذیرفته نیست توبه و اسلام  
شـود و  کسی که شیخین را سب یا طعـن کنـد کـافر می»گوید:  باره می نجیم دراین ابن

اند و این رأی  مختار برای  و دبوسی هم این رأی را پسندیده توبۀ او پذیرفته نیست و ابولیث
 9«.فتواست

بـاره  نجـیم دراین ابن پ یرش شهادت فرد: دنبالِ آن، عدم سبّ شیخین و به . کفر بودنِ 3
 گوید: می

شوند، جایز نیست که انجام شوند و شهادت  فاعل  آن  اما مواردی که سبب کفر می
دارند و  شیعه که ادعای الوهیت یا نبوت دربارۀ علیپذیرفته نیست؛ مثل غلات  

 4و کسی که شیخین را سب کند. [...: ]قبیل موارد که کفر است از این

 گوید: نجیم در جای دیگری از کتاب خود می ابن
بـه « سـب»شـود کـه  قبول شهادت شامل جـایی می قول فقها در اینجا دربارۀ عدم

شـیخین نیـز  در ایـن صـورت شـامل سـب   فسق یا کفر  فاعل  آن منجـر گـردد کـه
 1بودن، مقبول نیست. دلیل کافر آنها به شود؛ چون شهادت سابآ  می

گاهی بـه »گوید:  نجیم در این رابطه می ابنشیخین:  دلیل سبّ  . کافر بودنِ شیعه به4 تو آ
وسـیلۀ سـب کـافر شـده  کنـد، کـافر اسـت؛ چـون به ای که شیخین را سب می  اینکه شیعه

 6«.است

                                                 
 .484، صالحُکّام في معرفة الأحکام لسان
 .43، ص5، جالدقائ  الرائ  شر  کنز البحرالدین بن ابراهیم،  نجیم، زین . ابن0

وري، ج . حداد، ابوبکر بن علی، الجوهرة2 د  رة شرح مختصر الق  ی   .873، ص7الن 
 .877، ص5، جالدقائ  الرائ  شر  کنز البحرابراهیم، الدین بن  نجیم، زین . ابن9
 .858. همان، ص4
 .38، ص3. همان، ج1

 .735، ص7، جالنهر الفائ  شر  کنز الدقائ نجیم، عمر بن ابراهیم،  . ابن6
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 تکفیر . قول به عدمب
 کنیم: این قول را که نظر مشهور فقهای حنفی است، بررسی می ،در ادامه

ای  عمـل شـیعه» نویسـد: باره می عابدین دراین ابن. بدعت و ضلال بودنِ سبّ شایخین: 0
که بدون قذف عایشه و انکار صحبت صدیق، شیخین را سب کند، کفر نیست، چـه برسـد 

 0.«که این عمل وی ضلالت و بدعت استقبول توبۀ او؛ بل به عدم
عابدین در جای دیگـری از کتـاب خـود  ابن کفر نبودنِ سبّی که منشِ  آن، شبهه باشد:. 0

 گوید: می

ای  اسـاس شـبهه حکم ساب  شیخین و منکر  خلافت آنها که علت این عمل  او بر
است که بـرای او ایجـاد شـده، کفـر نیسـت؛ بـرخلاف کسـی کـه ادعـای الوهیـت 

در انتقـال وحـی اشـتباه کـرده اسـت.  را دارد و معتقد است که جبرئیل علی
حکم  چنین فردی کفر است؛ چون سبب  ایـن اعتقـاد  او شـبهه و تـلاش و اجتهـاد 

 2نفس این عمل را انجام داده است. نبوده؛ بلکه از روی هوای

ذکر  الخلاصةتاب دانستیم آنچه در ک»گوید:  عابدین می ابن. ضعیف بودنِ قول به کفر: 3
صحابه کافر است، قولی ضعیف و مخالف با متون و شروح و حتی مخـالف  شده که ساب  

 9«.با اجماع فقهاست
عابـدین در ایـن رابطـه  ابنقبول توبۀ سابّ شیخین:  ضعیف و مردود بودنِ قول به عدم. 4

توبـۀ  قبول شـود، دیگـر وجهـی بـرای عـدم الانبیـا قبـول می وقتی توبـۀ سـاب  »گوید:  می
قبول  توبۀ چنین فـردی، از علمـای بـزرگ ثابـت  شیخین وجود ندارد؛ بلکه قول  عدم ساب  

 4«.نشده است
 گوید: داند و می شیخین را مشکل می عابدین حکم به کفر  ساب   در ادامه، ابن

گفته شده که اگر شیعه شیخین را سب و لعن کنـد کـافر اسـت. ایـن حـرف سـبب 
 مشکل است. ،این فرد پذیرفته نشود؛ چون حکم به کفر  شود که توبۀ این فرد  نمی
نقل شده است حکم  خوارج، که خـون و امـوال مسـلمانان را حـلال  فت  القدیردر 

                                                 
 .872، ص4، جالمحتار ردعابدین، محمدامین،  . ابن0
 .877. همان، ص2
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حدیث حکم  بغـات  کردند، نزد جمهور فقها و اهل دانستند و صحابه را تکفیر می می
 است.

ر، که خـود بیشـتر از منذ دانستند؛ ولی ابن حدیث این افراد را مرتد می بعضی از اهل
کسـی از مجتهـدان را ندیـدم کـه بـا »گویـد:  بقیه به کلام مجتهدان آشناست، می

 0«.حدیث در حکم  تکفیر  این افراد موافق باشد اهل

 کنـد: شیخین، بیان می و ساب   پیامبر عابدین با مقایسۀ حکم  ساب   در ادامه، ابن
اولی  توبـۀ  طریق شـود؛ پـس بـه پذیرفته می پیامبر اساس مذهب حنفی، توبۀ ساب   بر»

 2«.شود شیخین نیز قبول می ساب  

 نتیجه
رســیدیم کــه حکــم   صــحابه در فقــه حنفــی، بــه ایــن نتیجــه  حکــم ســاب   پــس از بررســی  

 -چه موجب  کفر  آنها بشود و چه موجب  کفر  آنها نشود-جمیع  صحابه در هر صورت  سب  
چـه -بـودن  آنهـا باشـد  دلیل صـحابی نیز اگـر بـهبعضی از صحابه  کفر است و حکم  سب  

حنفی کفر است. در بررسی   نزد مذهب -موجب  کفر آنها بشود و چه موجب  کفر  آنها نشود
چه موجب  کفر  -بودن  آنها باشد  دلیلی غیر از صحابی بعضی از صحابه، اگر به حکم  سب  

اوت مواجه شدیم: برخی حکم بـه دیدگاه متف با سه -آنها بشود و چه موجب  کفر  آنها نشود
تکفیر داده و برخی قائل به تفصـیل بـوده و متناسـب بـا قـراین و شـواهد حکـم بـه تکفیـر 

حنفی نیز با حکم به تکفیر مخالف بودنـد و معتقدنـد کـه  اند و مشهور فقهای مذهب کرده
کـدام از مجتهـدان  بـزرگ و  العقل، مبتدع یـا ضـال اسـت. هیچ چنین فردی فاسق، قاصر

حنفی حکم به تکفیر را قبول ندارد و قول به کفر را قولی ضعیف و مخـالف  معروف  مذهب
انـد، در  افرادی را که به تکفیر حکم کرده مفصل پاسخ   طور اند و به با متون و شروح دانسته

شـیخین از نظـر فقهـای بـزرگ و  انـد. همچنـین سـاب   های فقهی  خـود بیـان کرده کتاب
صحابه، چنین فردی فاسق، باغی یا ضال  و همانند حکم  ساب   مشهور  حنفی کافر نیست

پذیرفتــه  پیـامبر وجـه کــافر نیسـت. طبـق مــذهب حنفـی، توبـۀ ســاب   هیچ اسـت و به
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طـور کـه  گیرد. همان پذیرش قرار می شیخین مورد اولی  توبۀ ساب   طریق شود؛ پس به می
را مسـلمان و منتسـب بـه خـود های افراطی  امروزی که  مشاهده فرمودید، برخلاف سلفی

کننـد، مسـلمانان و بزرگـان   سـادگی بـه تکفیـر  دیگـران حکـم می داننـد و به ت میسن اهل
ســنت اســت،  ســنت همچــون مــذهب حنفــی، کــه یکــی از چهــار مــذهب بــزرگ اهل اهل

کفر  کننـد. همچنـین بیـان شـد کـه اثبـات عـدم دلیل به تکفیـر  دیگـران حکـم نمی بدون
صحابه توسط مذاهب دیگـر نیسـت؛ بلکـه  منزلۀ جواز سب   به حنفی صحابه در فقه ساب  
 صحابه نزد همۀ مذاهب اسلامی مذموم و مردود است. سب  
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